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بازتاب فقه اجتماعی در فتاوی فقیه فقید 
آیت الله محقق کابلی

حبیب الله )حسیب( احسانی بهسودی  

چکیده
یخ معاصر  یلن تار رخلداد اعللان مرجعیلت دینلی مرجلع فقیلد حضلرت آیلت الله العظمی محقق کابللی، یکلی از برگ های زر
یژه شلیعیان این کشلور محسلوب می شلود. برکات و ثمرات این رخداد هنوز به صورت شایسلته و بایسلته  افغانسلتان و به و
کشلور و بی قلراری فرهیختلگان، فرهنگیلان و اندیشلوران یکلی از علتهلای  برجسلته نشلده اسلت. شلاید اوضلاع نابسلامان 
کارناملۀ دورۀ مرجعیلت و خدملات ایلن مرجلع فقیلد  کنلون  اساسلی آن باشلد. در هلر حلال، آن چله مسللم اسلت این کله تلا 
بازنمایلی و رونمایلی نشلده اسلت. ایلن نوشلته در صلدد بازنمایلی از تملام خدملات و بلرکات دورۀ مرجعیت ایشلان نیسلت و 
چنیلن چیلزی را بیلرون از دایلرۀ یلک نوشلتۀ کوتلاه می دانلد کله کتابلی بایلد؛ آن چله در اداملۀ ایلن نوشلتار ملورد توجله قلرار گرفته 
اسلت، بازتلاب »فقله اجتماعلی« در فتلاوی فقهلی ایلن فقیله فرزانله و فقیلد اسلت. بله همیلن دلیلل ابتلدا شلمایی از ابلواب 
مختللف فقله اسللامی ارائله شلده و سلپس بُعلد اجتماعلی فقله برجسلته شلده اسلت و در فرجلام بازتلاب آن در فتلاوی فقهی 

مرجع فقید آیت الله العظمی محقق کابلی )ره( بازنمایی و مصداقیابی شده است.

واژگان کلیدی: افغانستان، محقق کابلی، مرجع تقلید، فقه اجتماعی. 
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1. روزنه؛ آیت الله محقق پیشاهنگ مرجعیت 
دینی در افغانستان

اختصاص شماره ای از مجلۀ »عدالت و امید« به یادمان 
 - کابلی  محقق  العظمی  آیت الله  حضرت  فقید  مرجع 
پیشاهنگ مرجعیت دینی در افغانستان و بازوی توانمند و 
صدیق ایشان مرحوم آیت الله محقق خراسانی،  حکایت از 
دارد.  فصلنامه  این  اصحاب  دورنگری  و  درایت  دانش، 
آیت الله العظمی محقق کابلی و آیت الله العظمی فیاض،  دو 
تن از شاگردان برجستۀ مرحوم آیت الله العظمی خویی، است 
که ضمن نیل به درجۀ اجتهاد، موفق به کسبِ تصدی مقام 
منیع مرجعیت دینی و چاپ »رسالۀ عملیه« شدند. چنین 
چیزی، در میان شیعیان افغانستان سابقه نداشته است 
)بینش و همکاران، 1390: 612(. حضرت آیت الله محقق 
کابلی پس از بازگشت از نجف، رسالت و نقش اجتماعی 
برکات  و  خدمات  منشأ  و  است  کرده  ایفا  را  برجسته ای 
براساس  )موسوی، 1387: 225(.  است  شده  بیشماری 
حدس و تخمین های انجام شده، حدود هشتاد درصد از 
که در خلال دهه های 1370، 1380 و   شیعیان افغانستانی 
بودند؛ لذا  ایشان  از مقلدان  بلوغ رسیده اند،  1390 به سن 
محقق  »آیت الله  است:  شده  گفته  که  نیست  بی جهت 
کابلی، محبوبترین روحانی افغانستانی در جامعۀ اهل تشیع 

این کشور است« )بهمنی قاجار، 1391: 138(.
بلا ایلن بیلان، لزوملی نلدارد علّلت ضلرورتِ مشلارکت 
در ایلن یادملان بیلان شلود، با این همه، یلادآوری یک نکته 
آیلت الله  حضلرت  فقیلد  مرجلع  نیسلت:  فایلده  از  خاللی 
کابللی در رسلالۀ علمیلۀ خویلش نوشلته اسلت: »اعانلت و 
کملک و هملکاری بلا نشلریات صحیلح و مورد اعتملاد، از 
وظایف مهم و از اموری اسلت که سلبب تعمیم و توسلعۀ 
کابللی،  معلارف و تبلیغلات اسللامی می شلود  )محقلق 
1398: 431(. موضوعات پیشلنهادی مندرج در فراخون 
مجله نیز از وسلعت و دقت خوبی برخوردار اسلت. آن چه 
را نگارنده با عنوان »بازتاب فقه اجتماعی در فتاوی فقیه 
ارائله  کابللی«،  محقلق  العظملی  آیلت الله  حضلرت  فقیلد 
بله آن نشلده  می کنلد، هرچنلد در متلن فراخلوان تصریلح 
اسلت، در عیلن حلال بی ارتبلاط بلا موضلوع فراخلون ایلن 
مجلله نخواهلد بلود. »مسلأله مرجعیلت و مناسلبات آن بلا 

ایلن  اهلداف  از  افغانسلتان«،  هزاره هلای  و  شلیعه  ملردم 
یژه نامله یلاد شلده اسلت. ایلن مقالله نیلز می توانلد در ذیلل  و

همین عنوان تعریف شود. 
بخش بزرگی از فقه اسلامی، در برگیرندۀ موضوعات 
از  این کله  دلیلل  بله  منتهلا  اسلت؛  اجتماعلی  مسلائل  و 
فقله  یلن  وز کتاب هلای  دل  در  مباحلث  ایلن  یکسلوی 
بیشلتر  دیگلر  سلوی  از  و  اسلت  شلده  گنجانلده  اسللامی 
کنون به زبان عربلی بوده اند و امکان  کتاب هلای فقهلی، تا
بهره مندی همگان فراهم نبوده اسلت؛ لذا فقه اجتماعی 
از دسلترس همگان دور بوده اسلت و کمتر مورد توجه قرار 
گرفتله اسلت. یکلی از اسلبابی کله موجبلات پررنگ شلدن 
فقله اجتماعلی را فراهلم می سلازد، بلروز و حضلورِ عالملان 
و  پیوسلته  گفت وگلوی  و  ملردم  توده هلای  میلان  در  دینلی 
تبادل نظر در موضوعات اجتماعی است. طبیعی است 
که عالمان دینی نیز به دلیل اشلراف و اطلاع شلان از متون 

فقهی، همواره فقیهانه پاسخ می دهند. 
در اداملۀ ایلن نوشلتار، به نمونه هایلی از فقه اجتماعی 
در فتلاوی فقهلی حضرت آیلت الله العظمی محقق کابلی 
نکتلۀ  سله  ابتلدا  می دانلم  لازم  املا  کلرد؛  خواهیلم  اشلاره 
مقدماتلی را از نظلر شلما خواننلدگان و فرهیختلگان گرامی 

بگذرانم. سپس اصل موضوع را پیگیری کنم.

1. موضوع و مصادیق فقه اجتماعی
موضوع فقه اجتماعی، عناصر دخیل در نظام اجتماعی 
که در حفظ و تعادل  است. به عبارت دیگر، هر پدیده ای 
نظام اجتماعی مؤثر و ذیدخل است، می تواند موضوع فقه 
اجتماعی قرار گیرد. مرحوم آیت الله محقق در مسأله 2120 
رسالۀ عملیۀ خویش نوشته است: »بر هر مسلمانی واجب 
است در امورات دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
کند«  مراعات  را  اسلامی  ضوابط  و  معیارها  اجتماعی، 
کابلی، 1398: 426(. این بیان، جغرافیا و قلمرو  )محقق 
نظام  در  دخیل  مسائل  می کند.  ترسیم  را  اجتماعی  فقه 
معیشت مردم، مانند: خرید، فروش، رهن، عاریه، مضاربه، 
صلح، اجاره، مزارعه، ودیعه، نفقه، حواله، کفالت، بانک، 
بیمه و... و نظیر مسائل مرتبط با امور خانواده از قبیل: نکاح، 
طلاق، لعان، شیردهی، وصیت، میراث، و نیز امور چون 
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قضا، دیات، شهادت، حدود و تعزیرات، از موضوعات و 
کتاب های فقهی برجای  مصادیق فقه اجتماعی است. 
مانده از گذشتگان، چنان تنظیم و تبویب شده است که از 
طهارت، وضو، تیمم و غسل- شروع و به دنبال آن، احکام 
و...،  جهاد  حج،  خمس،  زکات،  روزه،  -نماز،  عبادات 
بیان می شود و در نهایت نوبت به فقه اجتماعی می رسد 
)اعرافی، 1395: 355 و 356(. اگرچه در واقع و حقیقت 
ممکن است روند منطقی آموزه های فقه اسلامی، با همین 
نظم سازگار باشد؛ لکن دلیل بر آن نیست که فقه اجتماعی 
این که  خصوص  به  است.  برخوردار  کمتری  اهمیت  از 
مکلف مسلمان، از صبح تا شام درگیر با همین مسائل 

است و نمی تواند از کنار آن بی تفاوت بگذرد.
مستحدثه«،  »مسائل  از  پاره ای  آمدن  پدید  دلیل  به 
اکنون دائره فقه اجتماعی از موضوعات پیشگفته فراتر رفته 
باید  معتقدند  فن  این  متخصصان  از  برخی  است. 
سامان دهی جدید و نوینی از ابواب فقه صورت پذیرد تا 
پوشش  را  معاصر  انسان  زندگی  دگرگونی های  مجموعۀ 
دهد: فقه جزائی، فقه قضائی، فقه سیاسی، فقه مدیریتی، 
فقه  طبیعی،  منابع  و  زیست  محیط  فقه  تربیتی،  فقه 
است  پیشنهادی  سرفصل های  از  برخی  تنها  پزشکی، 

)اعرافی، 1395: 368 و 369(.

3. چیستی و  چگونگی منقطة الفراغ در فقه
سلطرهای  در  شلده  یلاد  سلرفصل های  و  موضوعلات 
پیشلین، می تواند قلمرو فقه اجتماعی را در زندگی روزمره 
کله  کسلانی  بله خوبلی نشلان دهلد؛ بله خصلوص از منظلر 
وجلود  قانونلی  فلراغ  اسلامی/شلیعی  فقله  در  معتقدنلد 
ل می کننلد  نلدارد. طرفلداران ایلن دیلدگاه، چنیلن اسلتدلا
کله: هرچیلزی کله در نظلام زندگی شلخصی و یلا اجتماعی 
ملردم - خلواه از حیلث دنیلوی و خلواه از حیث اخروی، به 
آن نیاز اسلت، از فقه اسللامی قابل دسلتیابی اسلت. فراغ 
یلم و فقیله نیلز حلق تشلریع نلدارد. وظیفلۀ فقیله  قانونلی ندار
اسلتنباط و تطبیلق اصلول بلر فلروع و ارجلاع فلروع بلر اصلول 
اسلت )ملکارم شلیرازی، 1425ق: 553(. ایلن نظلر ملورد 
از  برخلی  نیسلت.  فقله  دانلش  متخصصلان  تملام  قبلول 
کمیلت  حا »هرچنلد  معتقدنلد:  فقله  حلوزۀ  متخصصلان 
خداونلد  مخصلوص  قانون گلذاری،  شلمول  بله  اصللی 
جانشلین  و  خلدا  خلیفلۀ  عنلوان  بله  انسلان  املا  اسلت؛ 
کله در چلوکات و  خداونلد در زمیلن، اولًا صلاحیلت دارد 
حلدود شلریعت بله تنظیلم امور عمومی خلود بپلردازد و این 
تعبیلر  بله  ثانیلاً  نیسلت؛  ممکلن  قانلون  وضلع  بلدون  مهلم 
برخلی از فقهلا منطقلۀُ الفلراغ...، عرصۀ وسلیعی اسلت که 
اختیلار قانون گلذاری و تصمیلم در آن عرصه به بشلر، یعنی 
فقهلا و قانون گلذاران واگلذار شلده اسلت«)دانش، 1391: 
359(. مسلألۀ »منطقلۀُ الفلراغ در فقله«، در واقلع بله منزللۀ 
پیشلنیاز فقله اجتماعلی محسلوب می شلود؛ بله ایلن معنلا 
آیلا فقیله می توانلد در دائلرۀ »مباحلات« و در سلاحت  کله 
»فقلدان نلص«، یلا ملوارد »مالا نصّ فیه« و »سلکوت نص« 

احکام الزامی وضع و جعل کند یا خیر؟ 

4. رابطه إباحه و مسألۀ منطقة الفراغ 
مسأله  که  است  این  به  منوط  بالا  پرسش  به  پاسخ 
»مباحات« را چگونه تصویر و ترسیم کنیم. به عبارت دیگر، 
»واجب«،  تکلیف  تکلیفیه،  پنجگانه  احکام  میان  در 
»مستحب«، »کراهت« و »حرام«، روشن است؛ اما ماهیت 
و  عداد  در  است  حکمی  »مباح«  آیا  چیست؟  »مباح« 
عرض احکام چهارگانه یاد شده؟ یا »بی حکمی« است؟  
فقها و متخصصان فقه، »اباحه« را یکی از احکام خمسه 

بخش بزرگی از فقه اسلامی، در برگیرندۀ 
موضوعات و مسائل اجتماعی است؛ منتها به دلیل 

این که از یکسوی این مباحث در دل کتاب های 
وزین فقه اسلامی گنجانده شده است و از سوی 

کنون به زبان عربی  دیگر بیشتر کتاب های فقهی، تا
بوده اند و امکان بهرمندی همگان فراهم نبوده 

است؛ لذا فقه اجتماعی از دسترس همگان دور 
بوده است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است�
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می دانند؛ اما این که این حُکم، »عدمی« است یا »وجودی«، 
این  ایشان  اختلاف  این  منشأء  ندارند.  واحدی  دیدگاه 
است که »اِباحه« در مقام ثبوت دو گونه تفسیر شده است: 
نخست »اباحه اقتضایی« و آن در صورتی است که تساوی 
کل  واقع  در  است،  ملاک  شخص  آزادی  و  طرفین 
»اباحه لا  و دوم  بودن« مکلف است  »آزاد  در  مصلحت، 
اقتضایی«، این نوع از اباحه جعل واقعی و شرعی دارد و آن 
خصوص  در  شیء«،  بودن  اقتضا  »لا  از  است  عبارت 
وجوب و حرمت؛ به این معنا که فلان عمل و فعل، در مورد 
وجوب و حرمت لا اقتضاء است؛ یعنی واجد »مصلحت« 
و »مفسده« الزامی نیست. این نوع از اِباحه، در واقع، همان 
»منطقه الفراغ« است و کسانی مانند مرحوم آخوند هروی 
از  صدر  محمدباقر  شهید  و  الاصول«  »کفایۀُ  صاحب 
)احمدی،  می شوند  محسوب  دیدگاه  این  به  متعقدان 

 .)426 :1384
»فقله  بلا  الفلراغ«  »منطقلۀُ  مسلأله  ارتبلاط  بنابرایلن، 
اجتماعلی« بله ایلن شلکل تصویلر می شلود کله اگلر فقیهی، 
قایلل بله »منطقلۀُ الفلراغ« باشلد، دامنلۀ فقله اجتماعلی را 
وسلیع تر و فراخ تلر طراحلی می کند؛ صدور فتلوا، اظهارنظر و 
قانون گلذاری در املور اجتماعلی، در عیلنِ این کله تشلریع 

محسوب نمی شود، مجاز و مباح دانسته می شود. 

5. برشهایی از فقه اجتماعی در فتاوی 
آیت الله محقق کابلی 

اشلاره  پیشلین  سلطرهای  در  -چنان کله  اجتماعلی  فقله 
شلد- دامنلۀ فلراخ و وسلیعی دارد؛ املکان ورود بله ملدار و 
تمام جوانب فقه اجتماعی، فعلًا مقدور و میسلر نیسلت. 
بله همیلن دلیلل در اداملۀ ایلن مقاله تنها به ذکلر چند نمونه 

و بیان مصداق بسنده می شود.

5/1.  استقلال فرهنگی و اقتصادی جامعۀ اسلامی
فرهنلگ و اقتصلاد، دو مؤلفله از مؤلفه هلای مهلم جواملع 
و  هملکاری  کوشلش،  و  کار  فرهنلگ  اسلت؛  انسلانی 
رونلق  از  حمایلت  مهلرورزی،  و  امانلت داری  همدللی، 
بهبلودی  سلتد،  و  داد  و  تجلارت  جریلان  کار،  و  کسلب 
اوضاع اقتصاد کشلور، تولید ملی، ارائه کالای با کیفیت، 

تأثیلر مسلتقیم در حفلظ هویلت و بهبلودی معشلیت ملردم 
دارد. در خللال فتلاوای فقیله فقیلد، هملواره ایلن املور مورد 
کیلد بلوده اسلت: ایشلان می فرماینلد: »تللاش  سلفارش و تأ
کنیلد حتلی المقلدور سلطح فرهنگلی ملردم را بلالا ببریلد و 

کار فرهنگی کنید« )محقق کابلی، 1389: 193(.
در رسلالۀ توضیلح المسلائل، تکلیلف جامعله و فلرد را 
تکلیلف  دربلارۀ  می کنلد.  روشلن  خوبلی  بله  بلاره،  ایلن  در 
در  کله  اسلت  مسللمان  هلر  »وظیفلۀ  می نویسلد:  فلردی 
بهبلودی املور و وضلع معاش و اقتصاد مسللمانان اهتمام 
کابللی، 1398: 431(. و دربلارۀ وظیفلۀ  نماینلد« )محقلق 
و  فرهنگلی  املور  متولیلان  و  سیاسلتگذاران  اجتماعلی 
اقتصادی و نظامی مسللمانان، می فرمایند: »بر زمامداران 
و مسلئولان مماللک اسللامی واجلب اسلت کله بله هلر نحلو 
ممکلن، تللاش در بلالا بلردن سلطح فرهنلگ و اقتصلاد و 
را  مملکلت  اسلتقلال  و  کننلد  مسللمانان  نظاملی  املور 
تأمیلن کننلد و پُسلت و مقلام خویلش را وسلیلۀ خدملت به 
کله  کننلد  اثبلات  عملل،  در  و  دهنلد  قلرار  مسللمانان 
هسلتند«  مسللمین  و  اسللام  بله  صلادق  خدمت گلذران 

)محقق کابلی، 1398: 428(. 

5/2. مدیریت و نظارت بر تعلیم و تربیت 
و  اسلت؛ جواملع  بنلای جامعله  تربیلت، سلنگ  و  تعلیلم 
و  فرزنلدان  تربیلت  و  تعلیلم  املر  بله  نسلبت  کله  مردملی 
مسلامحه اند،  اهلل  و  بیتفلاوت  خویلش  آینده سلازان 
نمی تواننلد در انتظلار درخشلش و آینلدۀ درخشلان ایشلان 
بله  و اسلتفائات مرجلع فقیلد،  باشلند. در رسلالۀ عملیله 
تکلرار نسلبت بله ایلن مهلم اشلارت رفتله اسلت. ایشلان در  
از  جمعلی  بلا  دیلداری  در   ،1378 سلنبله   5 یلخ  تار
دانشلجویان مهاجلر افغانسلتانی مقیلم ایلران، در اهمیلت 
انسلان  زندگلی  در  کله  »چیلزی  می فرماینلد:  مسلأله  ایلن 
خیلی مؤثر است، تعلیم و تربیت است. متأسفانه دوری 
مللت ملا از نعملت تعلیلم و تربیت، باعلت عقب ماندگی 
ملا شلده اسلت. شلما بلرادران و خواهلران دانشلجو در قبلال 
در  را  مسلأله  همیلن  ایشلان  یلد«.  دار وظیفله  اطرافیان تلان 
کید قرار داده اسلت و  رسلالۀ توضیح المسلائل نیز، مورد تأ
از یک سلوی می فرماینلد: »از مهم تریلن مطاللب اسللامی 
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توجه به وضع تعلیم و تربیت فرزندان و مراقبت در حُسلن 
)محقلق  اسلت«  آن هلا  تربیتلی  و  علملی  تکاملل  و  ترقلی 
یلاد دادن صنایلع و  گرفتلن و  کابللی، 1389: 429(. »یلاد 
کله ملورد احتیلاج جامعلۀ اسللامی  عللوم متداوللۀ عصلر، 
اسلت و همچنیلن تعلّلم صنایلع و علومی که سلبب قوّت 
و قدرت مسلمانان می شود و به وسیلۀ آن قوای مسلمین 
بله  واجلب  هلر مکللف،  بلر  پیلدا می کنلد،  برتلری  کفلار  بلر 
کفایلی اسلت و بایلد جامعلۀ اسللامی بله طلوری  وجلوب 
کفلار از  کله باعلث قطلع طملع  کنلد  قلوّت و قلدرت پیلدا 
ثلروت مسللمین شلود« )هملان:  بللاد، نوامیلس، املوال و 
427(. از سلوی دیگر می نویسلد: »حاضر شلدن در کلاس 
درسلی کله اسلتاد آن فسلاد عقیلده دارد و در ضملن درس، 
بله طلور ضمنلی بلر ضلد اسللام اظهلار نظلر می کنلد، حلرام 
اسلت «)هملان: 427(. چنان کله: »فرسلتادن فرزنلدان بله 
ملدارس ابتدایلی، متوسلطه و لیسله ها و کودکسلتان هایی 

و  مؤسلس  علاقه منلدی  و  امنیلت  اسللامی بودن،  کله 
شلناخته  محلرز  اسللامی  سلنت های  بله  آن هلا  معلملان 
فسلاد  و  عقیلده  فکلر،  انحلراف  معلرض  در  و  نشلده اند 

اخلاق باشند، جایز نیست« )همان: 429(. 

5/3. رعایت هنجارهای اجتماعی
پسلندیده،  و  نیلک  عرفیلات  از  پیلروی  و  هنجارمنلدی 
شاخصۀ مردمان با شخصیت و با کرامت است؛ جامعه 
کله هنجارهلای اجتماعلی خویلش را بله راحتلی  و مردملی 
یر پا می گذراند، در واقع شلیرازه ها و پیوندهای پسلندیدۀ  ز
کله وقتلی  خویلش را پلاره می کننلد. معملولًا چنیلن اسلت 
رفتلاری،  نیلک  یژگی هلای  و اجتماعلی،  هنجارهلای 
نمادهلای معنلادار فرهنگی و علقه هلای خونی و فامیلی، 
دچار از هم گسلیختگی می شلوند، به راحتی قابل جبران 
و تعمیلر نیسلتند. بله بلاور جامعه شناسلان، هنجارهلای 
اجتماعی چیزی نیسلت که در یک شلب نصیب جوامع 
شلود؛ املا می توانلد یکشلبه بله حراج گذاشلته شلود. در فقه 
بلرای  باشلد  ناملی  می توانلد  »عُرف«-کله  اسللامی، 
هنجارهلای نیلک اجتماعلی-، جایلگاه والا و ارجمنلدی 
دارد و فقهلا در مسلائل مختللف، مُتَدیّنلان و مُکلّفلان را بله 
»عُلرف« ارجلاع می دهلد و حتلی در رسلاله های عملیله نیلز 
بازتلاب یافتله اسلت. از بلاب نمونله مرحوم آیلت الله محقق 
لبلاس  »پوشلیدن  دارد:  توضیح المسلائل  رسلالۀ  در 
مخصلوص مردهلا بلر زن هلا و لبلاس مخصلوص زن هلا بلر 
مردهلا، اگلر در محضلر علام و نظاره کننلدگان باشلد، حلرام 
اسلت. اگلر جهلت سلتر علورت در اتلاق خللوت باشلد و یلا 
آن  حرملت  بلر  دلیللی  بپوشلد،  خویلش  لبلاس  یلر  ز در 

نیست«)محقق کابلی، 1398: 433(.  
پوشلش  »حُرملتِ«  کله  می دهلد  نشلان  مسلأله  ایلن 
آن  پَشلم  و  و جنلس  پلود  و  تلار  بله خاطلر  لبلاس شلهرت، 
کله اگلر چنیلن می بلود، بایلد در رخلت خلواب و  نیسلت، 
در  آن  حُرملت  عللت  می بلود،  حلرام  نیلز  خللوت  اتلاق 
هنجارشلکنی اجتماعی و بی توجهی نسلبت به عُرفیات 

پذیرفته شده در میان امت اسلامی است. 

در رسالۀ توضیح المسائل، تکلیف جامعه و فرد را 
در این باره، به خوبی روشن می کند� دربارۀ تکلیف 

فردی می نویسد: »وظیفۀ هر مسلمان است که در 
بهبودی امور و وضع معاش و اقتصاد مسلمانان 

اهتمام نمایند« و دربارۀ وظیفۀ اجتماعی 
سیاستگذاران و متولیان امور فرهنگی و اقتصادی و 

نظامی مسلمانان، می فرمایند: »بر زمامداران و 
مسئولان ممالک اسلامی واجب است که به هر 
نحو ممکن، تلاش در بالا بردن سطح فرهنگ و 
اقتصاد و امور نظامی مسلمانان کنند و استقلال 
مملکت را تأمین کنند و پُست و مقام خویش را 

وسیلۀ خدمت به مسلمانان قرار دهند و در عمل، 
اثبات کنند که خدمت گذران صادق به اسلام و 

مسلمین هستند«� 
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5/4.  تَحزّب و  تَعصّب؛ مدارِ حرکت در برهوت

محسلن مخملباف، مسلتند سلاز ایرانی، پس از سلاخت 
مسلتند »سلفری بله قندهلار«، کتلاب کوچکلی نوشلته بلود 
فلرو  شلرم  از  نشلد،  تخریلب  افغانسلتان  در  »بلودا  نلام:  بله 
را  کتلاب  ایلن  پیلش  سلال  چندیلن  نگارنلده  یخلت«،  ر
خوانلدم و برخلی از پارگراف هلای آن را هنلوز بله خاطر دارم. 
در یلک جایلی از همیلن کتلاب نوشلته بلود: »سللاح، خلود 
افلراد  امنیلت  افغانسلتان،  در  املا  اسلت؛  ناامنلی  عاملل 
توسلط سللاح تأمیلن می شلود«؛ چلرا چنیلن اسلت؟ قلرار 
نبلود در ایلن مقالله بله چنین موضوعاتی پرداخته شلود؛ اما 
از بلاب »اللکلامُ یَجُلرّ اللکلام«، چنیلن شلد. مرجلع فقیلد 
»تعصّلب  و  حزبلی«  »تحلزّب  کابللی  آیلت الله  حضلرت 
قوملی« را عاملل بخشلی از نابسلامانی اوضلاع جاری کشلور 
کشلور از طریلق فعالیلت و شلکل گیری  می دانلد. قلرار بلود 
و  آبادانلی  و  گاهلی  آ رشلد  بلرای  سلالم  رقابلت  و  احلزاب 
توسلعۀ کشلور، به سلمتِ اسلتقلال، آبادانی، و آزادی برود؛ 
بی فکلری،  برهلوت  در  »احلزاب«،  افتلادن  فلرو  املا 
رقابت هلای  در  تملام  اهتملام  و  بی نظملی  بی برنامگلی، 
کله روز بله روز، اوضلاع کشلور  ناسلالم، سلبب شلده اسلت 

نابسامان تر شود. 
فقیلهِ فقیلد می فرماینلد: »گروهلی که منسلجم باشلد و 
باشلد،  ملردم  خدملت  در  و  کنلد  خدملت  اسللام  بلرای 
)محقلق  اسلت«  تأییلد  ملورد  و  مثبلت  و  خلوب  خیللی 
کله بعلد از ایلن تملام  کنیلد  کابللی، 1389: 100(. »تللاش 
شلیعیان افغانسلتان، یکپارچه شلوند و یک حزب داشلته 
کملک خداونلد یلک قلدم  باشلند، آن وقلت می توانیلد بله 
)هملان:  یلد«  دار بلر  افغانسلتان  شلیعیان  نفلع  بله  مثبلت 
195(؛ وللی اگلر مبتللا بله تعصبات گروهی و قومی شلوند و 
را  قلوم خلودش  و  برخیزنلد، حلزب  مقابلله  بله  یکدیگلر  بلا 
و  اشلتباهات  و  بداننلد  دور  اشلتباه  و  خطلا  از  همیشله 
ایلن  در  بیندازنلد،  مقابلل  طلرق  کلردن  بله  را  مشلکلات 
مملکلت  و  ملردم  بله  خدملت  سلبب  تنهلا  نله  صلورت 
نیسلت؛ بلکله سلبب نکبلت ملردم و ملت اسلت )همان: 
101، 195، 236 و 239(. مرحلوم آیلت الله کابللی همواره ما 
را از تحزب و تعصب افراطی، برحذر می دارد و نسلبت به 
کله  را  کسلانی  و  می دهلد  هشلدار  آن  گلوار  نا پیامدهلای 

هملواره معیلارش منافلع و مصاللح حزبشلان بلوده اسلت، 
کابللی،  )محقلق  می کنلد  توبله  و  اسلتغفار  بله  سلفارش 

1389: 61، 63، 236 و 239(.  

5/5.  تعمیم و تخصیص چالش آفرین
مسلأله سلادات و غیلر سلادات از جملله مسلائل خنلده دار 
اسلت کله حتلی بلرای خندیلدن نیلز دلچسلپ نیسلت؛ اما 
از  یکلی  عنلوان  بله  هملواره  مُضحِلک،  مسلأله  همیلن 
ابزارهلای ایجلاد چاللش، نقلش پُر رنگی را ایفا کرده اسلت. 
کله آبشلخور آن غیلر از نادانلی و احیانلاً  البتله روشلن اسلت 
در  لکلن  نیسلت؛  دنیلوی چیلزی دیگلری  اغلراض پسلت 
مقدس نمایلی  و  تابوسلازی  چنلان  افغانسلتان،  جامعلۀ 
ایلن  در  گفت وگویلی  و  پرسلش  هرگونله  کله  اسلت  شلده 
بلاب، بله مثابله ورود بله حریلم خللوت خلدا اسلت! مرحلوم 
آیلت الله العظملی محقق کابلی، با اظهلار نظرهای صریح 
و صحیلح، در ایلن ملورد، در واقلع خلودش را بله قربانلگاه 
وزانلت  اگلر  کله  اسلت  ایشلان چنلان  فتلاوی صریلح  بُلرد. 
علملی، شلریعت محوری و احلراز دلسلوزی ایشلان نبلود، 
را  خویلش  اجتماعلی  منزللت  همیشله،  بلرای  ممکلن 

از دست بدهد.
نحلوۀ  خصلوص  در  بارهلا،  ایشلان  اسلتفتائات  در 
روابط و خویشلاوندی سلادات با غیر سلادات، سؤال شده 
اسلت. پاسلخ ایشلان همیشله یلک چیلز اسلت: »احتلرام 
بله  اهانلت  اسلت.  لازم  مؤمنلان  دیگلر  ماننلد  سلادات 
مسللمان جایز نیسلت؛ چه سلید باشلد یا غیر سلید. عقد 
]دختر[ سلیده با غیر سلید شلیعه و مسللمان جایز اسلت و 
اهانلت بله شلمار نمی آید. سلیرۀ علملا و فقها این مسلأله را 
کله ایلن  تأییلد می کنلد. وظیفلۀ علملا و روحانیلان اسلت 
یلج کننلد و انلکار حکم شلرعی عامداً و  حکلم شلرعی را ترو
ارتلداد  موجلب  ملوارد  برخلی  در  و  اسلت  حلرام  عامللًا 
می شلود. محتلوای وصیتنامله خللاف شلرع اسلت، عملل 
 :1388 کابللی،  )محقلق  نیسلت«  لازم  وصیتنامله  بله 

207 و 259(. 
بلا  ازدواج سلادات  اسلت  پرسلیده  پرسشلگر دیگلری 
زملان  آیلا در  نظلر شلرعی چگونله اسلت؟  از  غیلر سلادات 
اتفلاق  اسللام،  یلخ  تار طلول  در  و  معصومیلن  حضلرات 
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افتلاده اسلت؟ ایشلان چنیلن پاسلخ داده اسلت: »ازدواج 
»سلنت«،  »کتلاب«،  نظلر  از  سلادات،  غیلر  بلا  سلادات 
»اجملاع« و نیلز سلیره هیلچ اشلکالی نلدارد؛ ایلن خرافلات 
خللاف شلرع کله می گوینلد ازدواج سلادات با غیر سلادات 
کابللی،  )محقلق  بلرود«  بیلن  از  بایلد  نیسلت،  جایلز 

.)391 :1393
بسلیار مایله مباهلات و سلرافرازی اسلت کله شلیعیان 
افغانسلتان و جامعلۀ هلزاره، هملواره سلادات ایلن کشلور را 
جلزء خویلش می دانسلته اند و خواهان امتیلاز و احترام برابر 
 

بوده انلد و کسلانی ماننلد مرحوم سلید اسلماعیل بلخلی )ره(
را نملاد خدملت و صداقلت بله خویلش و ملت افغانسلتان 
می دانسلته اند؛ املا بسلیار مایلۀ سلرافکندگی و شرمسلاری 
باشلد.  صحیلح  کاتلب  مرحلوم  گلزارش  اگلر  بلود  خواهلد 
یخ آورده  کاتلب در یکلی دو جایلی از سلراج التوار مرحلوم 
بله  عبدالرحملان  حمللۀ  و  تهاجلم  مقدملۀ  در  اسلت: 
هزارسلتان، نقشلۀ حملله و راه هلای مواصلاتلی و تدارکاتلی 
کله بله مناطلق هزارسلتان تلردد  را برخلی از سلادات محتلرم 
داشتند، تهیه و به عبدالرحمان پیشکش کردند )کاتب، 

 .)628 :1391

5/6.  بهای غیرمشروع تشکیل زندگی
بله  و  افغانسلتان  ملردم  گریبانگیلر  مسلائل  از  دیگلر  یکلی 
خصلوص جوانانلی کله در آسلتانۀ ازدواج و تشلکیل زندگی 
روشلن  چنان کله  گلله،  اسلت.  »گَلله«  پدیلدۀ  دارنلد،  قلرار 
اسلت، نه »مَهر« اسلت نه »شلیربها«، پول نسلبتاً هنگفتی 
اسلت کله وَللیّ دختلر، بلرای خلودش از داملاد می گیلرد و در 
املور شلخصی خلودش بله مصلرف می رسلاند. فقیله فقید 
پدیلدۀ  ایلن  بله  نسلبت  مرتلب  کابللی  آیلت الله  حضلرت 
کله داملاد  نامیملون در جامعله، هشلدار داده و در صورتلی 
کار نداشلته باشلد، صرفلا بله خاطلر  رضایلت قلبلی بلر ایلن 
آن  پرداخلتِ  بله  نسلبت  علروس،  وَللیّ  رضایلت  جللب 
و  دانسلته  باطلل«  بله  ملال  کلِ  »اَ ورزد، مصلداق  مبلادرت 
پرداخلت بهلای غیرمشلروع بلرای تشلکیل زندگلی اسلت. 
ایشلان در رسلالۀ توضیلح المسلائل نوشلته اسلت: »آن چله 
بله  داملاد  از  را  ماللی  کله  اسلت  مرسلوم  بللاد،  بعضلی  در 
عنلوان شلیربها یلا بله عنلوان دیگلری می گیرنلد و بله داملاد 

می گویند تا فلان مبلغ را ندهی کار شما را راه نمی اندازم، 
فروشلی«  »دختر]انسلان[  منزلله  بله  و  اسلت  حلرام 
اسلت«)محقق کابللی، 1398: 527. فاضلی بهسلودی، 

.)583 :1398
در اسلتفتائات مرجع فقید نیز همین دیدگاه تبیین و 
تشلریح شلده اسلت: »ایشلان در پاسلخ بله سلؤالی مبنلی بلر 
گَلَله از داملاد چیسلت؟ می نویسلد:  گرفتلن  این کله حَکلمِ 
و  حلرام  باشلد،  داملاد  پلدر  رضایلت  بله  وللو  گلله  »گرفتلن 
خللاف شلرع اسلت؛ چلون روایلت مطلق اسلت کله از امام 
سلؤال شلده اسلت و مضمونش این است: »یکی به کسی 
دیگلری دختلر خلود را بله ازدواج می دهلد؛ وللی مقلدار پولی 
را کله پلدر دختر می گیلرد و مقداری را خود دختر می گیرد«. 
حضلرت فرملود: »آن چله را دختلر می گیلرد، حللال اسلت 
)کله منظلور مَهلر اسلت( و آن چله را کله پدر دختلر می گیرد، 
بله  پلدر داملاد راضلی  اگلر  نفرملود  حلرام اسلت و حضلرت 
دادن پلول باشلد، اشلکال نلدارد. پلس روایلت دالّ بلر علدم 

جواز، مطلق است« )محقق، کابلی، 1393: 368(.
اسلاس  از  داملاد،  از  »گَلَله«  گرفتلن  این کله  دلیلل  بله 
غیرمشلروع اسلت، نتیجلۀ طبیعلی آن ایلن اسلت که دخل 
و تصلرف در آن، حلرام اسلت. طبلق فتلاوی فقیله فقیلد، 
کله وَللیّ دختلر تحلت  کالای دیگلری را  پوللی، زمینلی، یلا 
مطالبله  می توانلد  داملاد  می گیلرد،  داملاد  از  »گَلَله«  عنلوان 
گرفته باشد،  کند و در صورتی که دخل و تصرفی صورت 
چنیلن  کله  باشلد  کلرده  هبله  این کله  مگلر  اسلت.  ضاملن 
 :1385 کابللی،  )محقلق  اسلت  بعیلد  نیلز  چیلزی 

319 و 320(. 

خاتمه
فقله  چلوکات  در  کله  هسلتند  نیلز  دیگلری  نمونه هلای 
اجتماعلی قلرار می گیرنلد و در آثلار و انظلار مرجلع فقیلد نیلز 
کله از ذکلر آن پرهیلز می شلود. در خاتمله  بازتلاب داشلته اند 
کله عنلوانِ »فقله  یلادآوری ایلن نکتله را بی دلیلل نمی دانلم 
اجتماعلی«، تلازه در روزگار ملا بلر سلر زبان هلا افتاده اسلت؛ 
فقله  شلد،  اشلاره  نوشلتار  ایلن  مقدملۀ  در  چنان کله  املا 
شلامل  را  اسللامی  فقله  از  عظیملی  بخلش  اجتماعلی 
می شلود. تحلولات و دگرگونی هلای فرهنگلی و اجتماعلی 
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کله در روزگار ملا پدیلد آمده اسلت، نه تنها مایۀ محدودیت 
و کاهش گسلترۀ آن نشلده اسلت؛ بلکه دامنه های آن را به 
کله  می طلبلد  اسلت.  داده  بسلط  نیلز  پیلدا  نلو  مسلائل 
ایلن  بله  نسلبت  فلن،  ایلن  متخصصلان  و  فقله  اصحلاب 
فقله  کارآملدی  و  کننلد  پیلدا  گاهانله  آ ورود  موضوعلات 
اسلامی را در هنجارسازی و فرهنگ سازی دینی جامعه، 
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